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 چكيده

معاصـر عـرب    شـناس  زبـان نظـران   دهد انديشمندان و صـاحب  ها نشان مي مطالعات و بررسي
بـه معنـاي آفـرينش    سـازي   واژه. دچار اختلاف نظـر هسـتند  سازي  واژه فرايندارة همچنان درب

سازي عربي براي مـدلول و مفهـومي    اي عربي و بر بنياد اصول واژه اي جديد از ريشه برابرنهاده
وجـود و اسـتمرار ايـن    . اسـت جديد در زبان مبدأ يا براي اصطلاح بيگانـه و غيربـومي زبـان    

  .سازد را نمايان مي سازي در زبان عربي ام پژوهشي جامع دربارة واژهضرورت انج، اختلاف نظر
كـه   اسـت  سازي در زبان عربي معاصر خوانش و تبيين الگوهاي جامع واژه، هدف اين پژوهش

بنـدي و   و تقسـيم پژوهان عرب را دربربگيـرد   ان و زبانور گويشهاي كاربردي و مطلوب  شيوه
جستار حاضر بـر بنيـاد   ، يادشدهتحقق هدف براي . كندبيين ت درستي بهها را گذاري آن زيرشاخه

برآينـد  ؛ اسـت  شـده سـاماندهي   مـوردنظر محـوري الگوهـاي    سازي و نمونه تحليل سبكي واژه
سـازي زبـان عربـي در     ترين الگوهاي واژه نشانگر آن است كه كاربردي، فرجامين اين پژوهش
، اشتقاق اكبر، كبير اشتقاق، صرفي قاقاشتقاق با هفت قالب اشت، نخستة دوران معاصر در درج

تركيب با سه قالب ، دومة نحتي و در درج اشتقاق تقليبي و اشتقاق، ابدالي اشتقاق، اشتقاق كبار
  .استدار  اضافه تركيب اضافي و گروه نحويِ حرف ، تركيب وصفي

  

  .تركيب؛ اشتقاق؛ زبان عربي؛ سازي واژه: ها كليدواژه

  
  مقدمه. 1

 ـ  بنيـاد   ني هرچند كارهاي تاريخدر دوران كنو ي زبـان عربـي   شناس ـ زبـان ة ارزشـمندي در زمين
، محمـد المبـارك  ة نوشت العربيـةفقـه اللغـة و خصـائص ، احمد قدوراز  العربيةمدخل إلي فقة اللغة نظير
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 الميُسَّـر في فقـه، عبـده الراجحـي   از فقـة اللغـة في الكتـب العربيـة، صبحي صالحاز  دراسات في فقـه اللغـة

 موردتوجـه هـا  در آن نيز سازي واژه فرايندكه  است شدهشته نومحمد محمد يونس اثر للغة المطُوَّرا
هـا و   ن عرب در بررسيپژوها ولي جاي بسي درنگ و انديشه است كه برخي زبان، گرفتهقرار 

اي همچون نوگزينش و  گزيني راهكارهاي واژه، سازي يا توليد واژه فرايندة دربار مطالعات خود
 ـ ة توسعة بايد در جرگ منكه به باور گزينش را ـ  بر ة در زمـر  معنايي و مجاز جاي داده شـود 

هـاي متفـاوت    هاي اشتقاق را به عنـوان شـيوه   اند و شاخه دهكر مطالعهسازي  سازوكارهاي واژه
زبـان عربـي در ايـران نيـز در بعـد      ة پژوهندگان گستر؛ اند سازي از يكديگر تفكيك نموده واژه

سازي ايـن زبـان بـا رويكـردي كـاربردي و       الگوهاي واژه بررسي چنداني به وجهت، تخصصي
هاي فراينـد سـازوكارها و  ة نگـر كـه هم ـ   هـاي كلـي   مگر برخـي پـژوهش  ، اند نداشتهگرا  نمونه
ك عنـوان  را ذيل ي... و، اشتقاق و تركيب، معنايية توسع، نقل و ترجمه، گزيني واژه، سازي واژه

  .اند دهو با يك رويكرد بررسي كر
سازي در زبان عربي معاصـر   تا با خوانش و تبيين الگوهاي جامع واژه كوشيده اين پژوهش

بـدين   اسـت پژوهـان عـرب    ان و زبـان ور گـويش هاي كاربردي و مطلوب  شيوهة كه دربردارند
سـازي كـاربرد    چـه الگوهـايي از اشـتقاق در واژه    زبان عربيدر پرسش بنيادين پاسخ دهد كه 

سازي  واژه برايهاي پيوندي يا تركيبي  زبانة خانواد به نبودن تعلقموجود  بااين زبان اند و  يافته
، يـابي بـه ايـن هـدف     بـراي دسـت  ؟ اسـت  گرفتهبهره تركيب  نحت و سازوكارهاياز چگونه 

و پس از گـذاري بـر    است گرفتهسازي بهره  هاي واژه سبكة دهند متن از تحليل نمونه يدآورپد
سـازي در ايـن زبـان     ي واژههـا  ر برابريـابيِ زبـان عربـي بـه معرفـي شـيوه      سازي د واژهة ديرين

هـاي   و اصـل مشـتقات نمونـه    در زبـان عربـي  جايگاه اشـتقاق   پس از بررسياست و  پرداخته
 نحت، هاي پربسامد اشتقاق بازخواني گونه، در بخش پسين پژوهش و است ارائه شدهكاربردي 

  .است گرفتهقرار  موردتوجهگرا  و تركيب در زبان عربي با نگاهي تحليل
  

  سازي در برابريابي واژگان بيگانه در زبان عربي واژهة ديرين. 2
 ـنظران  به بيان برخي صاحب چگـونگي برخـورد بـا     هـا و گفتارهـاي مـرتبط بـا     بحـث ة ديرين

بـا دخـل و   كـاربرد  ؛ انتقال و كـاربرد مسـتقيم  ( دخيل در زبان عربي واژگان/ واژگان بيگانه وام
هرچند به  .رسد مي صدر اسلام هاي سده به نخستين ،)نبردنكار به اجازه ورود ندادن و؛ فتصر
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ردان زماني كه در برگ ـ؛ گردد بازمينيز تر از اسلام  رسد اين ديرينه به دوران خيلي پيش نظر مي
كـاملاً  ة برابرنهـاد ، بغـداد  ياننستوراز  متي بن يونسني مانند ارسطو به دست مترجما يبوطيقا
آن را از ، كه متـي ارسطو ـ   "mimesis"به نوعي شايد بتوان گفت به جاي  »محاكات«تبار  عربي

 ـ به عربي ترجمه و معادلسرياني  قسـمت  ، 3ج، 1373، دانشـگاه كمبـريج  ( سازي شد واژه يابي نمود 
  .)710 -712: لاو

چون هم نظران صاحبدر اين دوران ، احمد شفيق الخطيببه نقل از  يحيي معروفبيان به 
گـروه نخسـت بـر    : كردند بيانگذشته در برخورد با واژگان غيرعربي دو ديدگاه كاملاً متفاوت 

خارجي كه سرشـار   هاي زبان كارگيري واژگان جديد هاين باور بودند كه بايد زبان عربي را با ب
را » تعريـب واژگـان  «ايـن گـروه   ، بر ايـن پايـه  ؛ ردكي است غني هاي علمي و فن واژه از دانش

عينـاً  ، اي مانند تكنولـوژي  شدن با واژه رو روبهگزيدند و ترجيح دادند به عنوان نمونه هنگام بر
 ـ  ؛ تلفظ نمايند »التكنولوجيا«را با صورت عربي  همان واژه تخريـب  ة گـروه دوم تعريـب را ماي

 و از بر اين باور بودند كه واژگان و الفاظ خارجي بايد در زبان عربي و ديدند ساختار زبان مي
تكنولوژي از واژه ة اين دسته به جاي تعريب واژ سيابي شود و بر همين اسا معادل عربية ريش
هـاي    واژه م واة كـه ايـن واژه در رد  غافل از آن، )189-190: 1378، معروف( بهره جستند» التِّقانه«ي 

  .است گرفته »تخنه«يوناني ة صنعتي است كه عرب از ريش
  

  در زبان عربي ازيس واژههاي   روشگذاري بر . 3

و مجاز اشـاره  ، اشتقاق، هاي برابريابي در زبان عربي به ترجمه در بيان شيوه احمد عيسيدكتر 
ة سـه شـيو   كـه  درصـورتي سازي  / آميزهآميزي واژاست كه تركيب و نحت/  كرده و تأكيد نموده

داشـت بايـد   را ن مـوردنظر اي براي واژه يا اصـطلاح   برابرنهادهة توانش ارائ، پيشنهادي نخست
و  كه شايد علت اين امر به اشتقاقي بـودن زبـان عربـي و كمتـر تركيبـي     قرار گيرد  موردتوجه

واژگـي يـا تعريـب را آخـرين راه      وام، زبـاني  گيـري  واموي . پيوندي بودن طبيعت آن بازگردد
گزيني بايـد بـه سـراغ آن     هاي واژه اي قلمداد نموده كه در صورت نااميدي از ديگر سبك چاره

  .)113: 1923، عيسي( فتر

 برابريـابي واژگـان  ة دربارم 1908در سال  نيز »ا
مع العلمـي«فرهنگستان زبان مصر موسوم به اعضاي 
و اصـطلاحات   الفـاظ  يبـرا  گزيني برابريابي و واژه هنگام بر اين اساس. كردندتوافق  در زبان عربي
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، وجـود داشـته باشـد    تبـار  ي عربـي هـا  ي و ساخت واژهاي عرب ريشه يريكارگ امكان بهاگر  خارجي
امكـان   تا حـد  بايدصورت غير اين در ا ام، شود ارائه اصيل عربي هاي تا حد امكان برابرنهاده بايستي

  .)190- 191: همان( ساختار زبان عربي تعريب شودة اصل واژه با تغييراتي در ساختمان آن بر پاي

 ـ1926ي علمـي بغـداد در سـال    شناس اصطلاحة اعضاي كميتكه هايي  شيوه ترين مهماز  راي م ب
آكـادمي علـوم    پس از آن. يكي اشتقاق بود و ديگري تعريب، نام بردند گزيني و برابريابي واژه

  .)76: 1985، الحصري( و تركيب بهره گرفت، تعريب، سازي از اشتقاق عراق براي واژه

ريابي واژگان مبدأ در زبان براب برايبه ديرينه و قدمت اشتقاق  با توجهنگارنده ، اين پژوهشدر 
واژآميـزي/ نحـت در   ة سپس شـيو ، پردازد هاي آن مي عربي به مطالعه و بررسي اشتقاق و گونه

هـاي   روشتركيب بـه عنـوان يكـي ديگـر از      فرايندو در ادامه از  شداين زبان بررسي خواهد 
  .سازي پس از اشتقاق سخن خواهد رفت واژه

  
  ي عربيشناس زباناق در جايگاه اشتقة گفتاري دربار. 1-3

اي جديد از يك ريشه و اصل  معادل برساخت واژه، شناسي نظران ريشه اشتقاق در بيان صاحب
؛ رود نوين به كـار مـي  ة ديرين و واژة يا از يك واژه با حفظ تناسب واژگاني و معنايي ميان واژ

 ـ، معاصر عرب انشناس زبانپژوهان و  زبان اشـتقاق  «، »ق صـغير اشـتقا «ة اشتقاق را به چهار گون
  .)50: 1979، عبدالباقي( اند هتقسيم كرد» اشتقاق كُبار/ نحت« و» اشتقاق اكبر«، »كبير

گـاه كـه    آن، گـردد  م هجـري برمـي  اشتقاق در زبان عربي به قـرن دو ة نگارش دربارة پيشين
شـته  كلاسيك نوة برجست شناسان دست زبانبه » ها و اسامي اشتقاق نام«بررسي ة هايي ويژ كتاب

 دردرگذشـته  ( اصـمعي نوشـتة   اشـتقاق الأسمـاء توان از نوشتارها مي گونه ينا ينتر مهمشد كه از 
اشـتقاق أسمـاء الله عـزّ و ، ق)321 سـال  دردرگذشته ( ابن دريد از اشتقاق أسماء القبائل، ق)216 سال

ــواز  جــلّ  ــن نحــاساب از  اناشــتقاق أسمــاء المواضــع و البلــدق) و 337 ســال دردرگذشــته ( جعفر ب
  .)203: 1999، قدور( نام بردق) 560در سالدرگذشته ( خوارزمي

  
  بازخواني اصل مشتقات در زبان عربي. 1-1-3

مشتق نشانگر معنـايي اسـت   ة اصل واژ، در بيشتر مواردات واقعيت آن است كه اصل مشتقة در زمين
اسـامي  «و  »ذوات ثابته«، »يانسماء اعا«يعني همان ؛ است به كار رفته مفهومبرابر آن  در بار نخستين كه
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به معنـاي اصـل بـودن    (و نحويان بصره  انشناس زباناشتقاق از مصدر نزد ة انگار، بدين ترتيب .»معنا
اي بـه   بـدون اشـاره  ، پسين با تكيه بر اين استدلال كه مصـدر ة واژگان برگرفتة مصدر به عنوان ريش
شناسان و  نزد زباناشتقاق از فعل ة انگارو  ،)استنشانگر حدوث بوده و بسيط ، زمان به شكل مطلق

 ـ  ،)م صرفي افعالستگاه افعال بر مصادر به علت تقدم بودن خابا استدلال مقدنحات كوفه ( ة يـا نظري
 پس از اسم عـين قـرار دارد.  ة در مرحل ،و يا از واژگان معربّ ،مشتقة يا از كلم ،اشتقاق از اسم فعل

ها در زبان خود مشتقاتي دارند  عرب كهبيان داشته  اين زمينه، در ايرانية شناس برجست عربي، سيبويه
مـا أفعلـه و «مصدري هم ندارند كه اين باب نزد آنان بـه   يجهدرنتفعلي وجود ندارد و ، كه در آن ريشه

ناگزير از اسم عين گرفتـه شـده    نيز به نوع  اينرسد  به نظر مي رو ازاينشود و  شناخته مي» لـيس لـه فعـل
آبل از ة أحنك از اسم حنكَ و واژة واژ، كه در اين دو نمونه »آبـَلُ النـاس«يا » أحنک الشـاتَين«مانند ، باشد

  .)4/100: دت، سيبويه( است اسم إبلِ به دست آمده

نمونـه بـه    بـراي كلاسيك عرب نيز بر اين موضـوع تأكيـد داشـته و     شناس زبان، ابن جنيّ
اشاره » الحَجَـر«از اسم عين » اسـتحجار«ة قاق واژو اشت» النَبـت«از اسم عين » نبات«ة اشتقاق واژ

كـه از   كـرده  بيـان  لسـان العـرب  نيز در  ابن منظورسان كه  بدان. )2/34: دت، ابن جنّي( است كرده
يـا  » إبـن«از اسم » بـنُـُوّة«مانند اشتقاق مصدر ، شود سو در زبان عربي مصدر از اسم گرفته مي يك

» وَسَـج«و  »أطـَد«، »أزخْ«هايي ماننـد   از سوي ديگر اسم و» بـاب«از اسم » تبويـب«اشتقاق مصدر 
 تر از فعل است خود نيز گواهي است كه اسم ديرنده ينو ااست  هستند كه فعلي برايشان نيامده

درنگي در سـاخت افعـال   ، ها در زبان فارسي نيز شايد گذشته از نام. أزخ)، بوب، بني: لسان العرب(
عـربِ قائـل بـه اشـتقاق بيشـتر       انشناس زبانة پيوندي نيز انگار يب اين زبان به عنوان زبانمرك

ماننـد   افعاليزيرا در ، از اسم عين را تأييد نمايد )... هاي مشتق و گونه، افعال، مصادر( كلمات
، افعـال  گونـه  يـن ازاشـماري   و مـوارد بـي  ، زبانزد شـدن ، كردن كمين، چيدن خوشه، گفتن سخن

هـاي موضـوع    اسـم  تك تكداشتن شناخت و علم نسبت به دريافت معناي فعل كنوني نيازمند 
سو  از يك عبداالله اميناستاد ، با همين رويكرد؛ استنخستين به عنوان نشانگر هريك از مفاهيم 

موضـوع   پـيش از اسـمِ  » تأبَّـلَ «فعـل  كندنيست كه كسي ادعا دورزانه كه خر است نمودهتشريح 
موضـوع نشـانگر    اسـمِ  پيش از» تـأرَّضَ «يا فعل ، دساخته شده و كاربرد يافته باش» إبـِل«نشانگر 

ترين و استوارترين برهان بر  كه روشن است نمودهپديد آمده باشد و از سوي ديگر بيان » أرض«
و مشـتقات  ، فعـل ، اشـتقاق مصـدر  ، گرفـت  ها از اسماء اعيان صـورت مـي   كه اشتقاق عرباين
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و اسـم فاعـل   » ألجـَمَ «مانند اشتقاق فعل ؛ ستواژگان ا هاي معرَّب/ وام عين  آنان از اسم وسيلة به
هاي علم  كه در ناملگام ـ  »/ لجام« تبار از اسم عين معرَّب فارسي» مُلجَـم«و اسم مفعول » مُلجِـم«

 ـ رفتهبه كار » نيز مانند ابن ملجِم مرادي از اسـم عـين   » مـدرهم «و اشتقاق اسـم مفعـول    است 
  .)147-148، 53: 1956، مينا( »درهم«معربّ 

ت از هاي علوم را در صورت وجود ضرور واژه اشتقاق دانش، قاهرهة معاصر نيز زبانكدة در دور
 يـا »كهربا«تبار  از اسم عين معربّ فارسي» کَهـرَبَ «مانند اشتقاق فعل ؛ است اسماء اعيان بلامانع دانسته

  .)16: 1965، الشهابي( »بوستان«تبار  از اسم عين معربّ فارسي» بَستنََ «اشتقاق فعل 

كنـوني همسـو بـا جريـان      ةدورافزون بر اين نيازهاي زباني و بياني علوم مختلف كـه در  
هاي خماسي حتـي از   عينبب گرديده تا جواز اشتقاق از اسمِ س، است پديدار شده شدن جهاني

هاي پيشـين نيـز ايـن     در دوره كه چنان، زبان بدهد  عربي ور گويشهاي معرّب را نيز به  خماسي
هاي رباعي نظيـر   مانند اشتقاق فعل؛ است داشتهها كاربرد  اشتقاق و مشابه آن در ميان عربنوع 

  .»نوروز«از  »نيرزَ «يا  »نورزَ «، »دردبيس«از » دردبَ «، »عندليل«يا » عندليب«از » عندلَ «

هـاي   زبان به اشـتقاق از خماسـي   ان عربيور گويشبسياري از ، معاصرة به همين ترتيب در دور
، »/ پاسـتوريزه باسـتور«از  »بَسـترََ «، »/ هيدروژنهيـدروجين«از  »هَـدرجََ «مانند اشتقاق ، اند پرداخته معربّ

  .)7، 472، 458: 1984، اتحاد الأطباء العرب( ...و» / استيلنأسيتيل«از  »أستَلَ «، »أکسيد«از  »أکسَدَ «

در زبان عربي كاربرد سم آن كه اشتقاق فعل با تأخير زماني نسبت به ا هاي روشني از نمونه
 ـوان به افعال مشتق از اسماء عت تر مي بندي جزئي است در يك تقسيم يافته افعـال مشـتق از   ، ملَ

، افعال مشتق از اسم نشانگر خويشـاوندي ، افعال مشتق از اسم نشانگر زمان، اسم نشانگر مكان
هـاي غيرعربـي و    اسـم افعال مشتق از اسم اندام و افعـال مشـتق از   ، افعال مشتق از اسم جانور

  :شود هايي براي هريك آورده مي نمونه، ترتيب اشاره كرد كه در ذيل به  واژگان وام
تکـوَّفَ ، قـدّسَ از قـدس، أعمـن از عمّـان، از بغـداد تَـبَغـدَدَ : افعال مشتق از اسم علم مانند ����

  .تَـقَحطَنَ از قحطان و تنزَّرَ از نزار، أيمن از يمَنَ، از کوفه
، سـاحَلَ از سـاحِل، أبحـَرَ از بحَـر، تـأرّض از أرض: ق از اسم نشانگر مكان مانندافعال مشت ����

  .تأقلم از إقليم  عولمَ از عالم و، أهضب از هضاب، أحرَمَ از حرم، تعمّق از عمق
، بکّـر از بکُـرة، أفجَـرَ از فجـر، أمسـی از مَسـاء: افعال مشتق از اسم نشانگر زمـان ماننـد   ����

  .أربع از ربيع و شتی از شتاء، از خريف أخرَفَ ، أصيَفَ از صَيف
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، تبنـّی از إبـن، باعَـلَ از بعـل، تـأبّی از أب: افعال مشتق از اسم نشانگر خويشاوندي مانند ����
  .تأمّمَ از أمُّ 

تأبـّل از ، أسـد استأسـد از، از نسـر استنسـر، اسـتنوق از ناقـة: افعال مشتق از اسم جـانور ماننـد   ����
  .إبل

  .از رجِل ترجَّلَ ، تصدّرَ از صدر، ترأّس از رأس: دام مانندافعال مشتق از اسم ان ����
، فـَرنَسَ از فرنسـا، تَلفَـنَ از تلفـون: ماننـد   واژگـان  هاي غيرعربـي و وام  افعال مشتق از اسم ����
  .تَـفَرنَجَ از أفرنج، سربلَ از سربال، جوربَ از جوراب، فردسَ از فردوس، از امريکا أمرکََ 

  

  ي اشتقاق در زبان عربيها بازخواني گونه .2-1-3

  شتقاق صغير/ صرفيا الف)

اصغر يا ، اشتقاق صغير، رود انواع آن نيز به شمار مي ترين مهماشتقاق كه از ة نخستين گون
و معـادل   اسـت كه قياسـي   است همان اشتقاق صرفي و يا به روايت گروهي اشتقاق عام

هماننـدي و   در اين حالت. آن اي ديگر با تغيير ساختار از واژه  است سازي يك واژه شبيه
 يهـا در دو واژه بـا انـدك   ترتيـب آن  اشتراك حروف اصلي و، ياصلة تشابه معنايي با كلم

و مشتقات ، اسمي، هاي فعلي مانند ساخت؛ وجود دارد نوينة دلالت معنايي بيشتر در واژ
اسـم  ، اسم آلـت ، اسم مكان، اسم زمان، اسم مفعول، اسم فاعل: يلاز قبمشهور نزد عرب 

 ينكهابه  توجه با رو ينازا. بساخت تعج و صفت مشبهه، اسم مبالغه، اسم تصغير، تفضيل
اشتقاق عربي در سير آموزش عربي و  ترين گونة آشناترين و كاربردي، ترين ذهن به نزديك

هـايي از   نمونـه  ئـة نگارنـده بـه ارا  ، اشتقاق صرفي است در ايـن بخـش  ، ويژه در ايران به
  .پردازد مي گونه اينعربي معاصر با كاربرد سازي زبان  واژه
  برابريابي اصطلاحات نوين با اشتقاق اسم آلت ����

، گوشت چرخ: يفرم، المفِرمة از فرم/ توپخانه: يدفع، المدِفَعيّة از دفع/ بالگرد: يروّحِ، از روّح المرِوحيّة
، حقـن از المحِقنـة/ پيستون: يکـبس، المکِـبَس از کـبس/ تلسكوپ: يرقـب، المرِقَب از رقب/ خردكن

، رفـَع از المرِفـاع/ آسانسـور : يصـعد، المصِـعَد از صـعِد/ دماسنج: رّ يحَُ ، المحِرار از حرّ / سرنگ: يحقن
  .بالابر جك: يرفع
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   برابريابي اصطلاح با اشتقاق ساخت مبالغه ����

از   الکباّسـة/ گـرمكن  آب: يسخن، سخن از السّخّانة/ خردكن، گوشت چرخ: يفرم، از فرمالفراّمة 
، کمـش از الکمّاشة/ شويي لباس ماشين: يغسل، غسل از الغسّالة/ دستگاه منگنه: يکبس، کبس

العـدّاد از / پـدال : يـدوس، داس از الدوّاسـة/ كـش  يدك، تراكتور: يجـرّ ، جـرّ  از الجـرّار/ انبر: يکمش
  .غلتك: يهرُس، الهراّس از هرس/ كنتور: يَـعُدّ ، عدّ 
  فاعلسم برابريابي اصطلاح با اشتقاق ا ����

خـرجِ از خـرج
ُ
ستشـعِر از استشـعر/ كارگردان: يخـرج، الم

ُ
صـوِّر از / حسـگر ، سنسـور : يستشـعر، الم

ُ
الم

المراسـل / مجري، : يـُذيع، المـذيع از أذاع/ كارآگاه: يتحرّی، المتحرّی از تحرّی/ اسعك: يُصوِّر، صوَّر
ف از نشّف/ خبرنگار: يراسل، از راسَلَ  نشِّ

ُ
ف، الم حرکِّ از حرکّ/ سشوار: ينُشِّ

ُ
  .موتور: يحرکِّ، الم

  مكان اسم قاقتشا با اصطلاح برابريابي ����

وقِع
َ
سـينك  : يغسـل ، المغسـلة از غسـل/ دانشـكده : يعهد ، المعهد از عهد/ درگاه، سايت: يقع، وقع از الم

المسـرح از / بانـك : يصـرف، المصـرف از صـرف/ بـازار بـورس  : يصـفق، المصـفق از صـفق/ ييشو ظرف
بيت از بات/ رستوران: يطعم، المطعم از طعم/ سن تئاتر: يسرح ، سرح

َ
  .خوابگاه: يبيت، الم

  قاق ابداليشتا ب)

معـادل  ، نظـران اشـتقاق اكبـر    اشتقاق ابدالي يا به روايـت برخـي صـاحب   ، ديگر اشتقاقة گون
صرفي ة يك حرف به جاي يكي از حروف يك كلمه با يكديگر است كه به دو گون يگزينيجا

يك ضرورت آوايي و صوتي سـبب ابـدال   ، در نوع صرفي آن؛ گردد ني تقسيم ميو لغوي/ زبا
باب افتعال  »ت« ابدال يا» اضطرر«در » ط«به » اضترر«باب افتعال در » ت«مانند ابدال ، شود مي
حرفـي بـه   ، لغوي بدون وجـود ضـرورت صـرفي   ة ا در گونام. »ازدهر«در » دال«به » ازتهر«در 

در  كاررفتـه  بـه مانند ابدال موجود در هتَنَت السماء و هتَلَت يا ابدال ، شود حرف ديگر ابدال مي
هاي قبايـل   ابدال را در اختلاف لهجه گونه اينكلاسيك عرب علت  انشناس زبانغيَم و غَين كه 

» صـلت «و » صـلب «ة دانستند و بر همين بنياد از نظر آنـان دو واژ  مختلف عرب با يكديگر مي
ة دو قبيل ـة هـا نيـز تنهـا بيـانگر تفـاوت لهج ـ     در صـورت موجـود آن   تيك معنا دارد و تفـاو 

با همين اسـتدلال  ابن جنّي نيز . »هرقَت«و » أرقت«مانند تفاوت موجود در ، كننده است استفاده
دانسته و اخـتلاف  » عتيّ حين«هاي قبايل از قرائت  را قرائت متفاوت يكي از لهجه» حتيّ حين«

  .)1/246: دت، ابن جنّي( برشمرده است» ع«به » ح« حرف«ابدال ة لهجه را ماي
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اسـت اشـتقاق مبتنـي بـر      دالي كه ابن جنّـي از آن سـخن گفتـه   هاي اشتقاق اب گونه ترين مهماز 
کـبح الفـرس و کمحـه و هـدر ،  قشـط الجلـد و کشـطهمانند ، نزديكي آوايي و مخرج صوتي است

. عنـــوان الرســـالة و علـــوان الرســـالة، کأســـود حالـــک و حانـــ، بعثـــر المتـــاع و بحثـــره، الحمـــام و هـــدل
نوع ديگري نيز وجود دارد كه مبتني بر همـاهنگي آوايـي و مخـارج حـروف و     ، افزون بر اين
مصـقع و ، سـاطع و صـاطع، صراط و سـراط، صقر و سقر: مانند. استهاي ديگر  برخي ويژگي

  .)219: 1999، قدور( سخرة و صخرة، صدغ و سدغ، مسقع

بـه  »عَلـیّ «ماننـد ابـدال   ، ابدال در لهجـه : توان به اين موارد اشاره كرد مي دالهاي اب از ديگر گونه
ماننـد ابـدال   ، ابدال ضرورت شعري؛ »هرَحـتُ الدّابـّة«بـه  »أرَحتُ الدّابةّ«مانند ابدال ، ابدال شاذّ؛ »عَلِجّ «
 ـ، ابدال ناشـي از شـنيدن نادرسـت   ؛ »سادي«به » سادس«يا ابدال » ثعـالی«بـه  »ثعالـب« و  »عَبهلـة«د مانن
ابـدال  ؛ »خَرنـوب«و  »خـرُّوب«ماننـد  ، ابدال تضـعيف ؛ »غـابر«و  »عـابر«مانند ، ابدال تصحيف؛ »عذهلة«

و  »غَلـِطَ «ماننـد  ، ابدال ترقيق؛ »مـطَّ «و  »مـتَّ «مانند ، ابدال تفخيم؛ »فسـتاط«و  »فسـطاط«مانند ، تعريب
ابـدال  ؛ »أرَّب«و  »ألَّـب«ماننـد  ، ابـدال تعاقـب  ؛ »عجـائع نـائ«يـا  »حـارٌّ يـارّ «ماننـد  ، ابدال اتبـاع ؛ »غَلـِتَ «

  .)152: 2008، خسارة( »اعتسره«و  »اقتسره«مانند ، و ابدال توهم؛ »الصّاقِعة«و  »الصّاعِقة«مانند ، اختلاف

  اشتقاق كبير/ تقليبي پ)

قلب لغوي يا اشتقاق كبير اسـت كـه معـادل برسـاخت واژگـان      ، اشتقاق تقليبي،  سومين گونه
نسبت همسان از همان سه حرف بـا تغييـر    انگري مفهوميِ بهحرفي با نش سهة از ريش انهگ شش

و هـو آن تأخـذ «: گويد مي اين نوعدر تعريف  الخصائصابن جنيّ در كتاب . همنشيني آنهاست
أصلاً من الأصول الثلاثية فتعقد عليـه و علـی تقاليبـه السّـتة معنـی واحـدا تجتمـع التراکيـب السـتة و 

 ـ«ة مانند ريش. )2/134: دت، ابن جنّـي ( »ف من کلّ واحد منها عليهما يتصرّ  هـاي   و برسـاخته » رجب
هـاي   و برسـاخته » ق و س«ة ريش ـ، »بجرَ«و » ربج«، »رجب«، »برجَ«، »جرَب«، »جبرَ«ة گان شش
 ـ يـا حـروف سـه   »سقو«و » سوق«، »وسق«، »وقس«، »قوس«، »قسوة«ة گان شش و » ق و ل«ة گان
  .»لَقو«و » لَوقَ«، »ولَقَ«، »وقل«، »قلو«، »قول«هاي  ختهبرسا

مصـدري  ، اصلهاي نوين غير براي برساخته، شود در زبان عربي در اشتقاق تقليبي گفته مي
شـده از آن وجـود    برگرفتـه ة اصلي و زيرشاخة شود تا احتمال اشتباه در واژ در نظر گرفته نمي

را  دو هر ياننحو، كه هردو فعل مصدر دارند» جذب«و » جبذ«نداشته باشد و در مواردي مانند 
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سيوطي اشتقاق تقليب و قلب را از ابتكـارات و   شناسان ازجمله زبانالبته برخي . دانند اصل مي
  .)258: دت، سيوطي، 204: دت، العلايلي( است هاي ابن جنّي دانسته از ساخته درواقع

لفظـي   قلب »ما أطيبه«به جاي » ما أيطبه«و » لعَمري«به جاي » رعملي«قلب لغوي يا مانند 
و يا قلب مكاني است و مبتني بر  است كه در حقيقت نه قلب بلكه اشتباه گفتاري و بياني است

است  كر كردهگانه ذ هاي سه قلب را تنها در ريشه گونه اينتغيير جا و مكان حروف كه ابن جنيّ 
در مزيـد  ، جَهجَتُ و هَجهَجـتدر رباعي مجرّد مانند ، أذهب و أهبذولي در ثلاثي مزيد مانند 

، كه عربهاي اعجمي معربّ نيز ـ   در اسم. است نيز كاربرد يافته... و اضـمحلّ و امضـحلّ مانند 
 ـ قلب را نمية استفاده از قاعد ماننـد ادعـاي قلـب    ، ادعاي اشتقاق تقليبـي وجـود دارد   پسندد 

وجه است كه اشتقاق تقليبـي در  و شايان ت» زفن«از » فَنزجَ«يا ادعاي قلب » زبرجد«از » بردجز«
هم در فعل و ، و در مكتب كوفه »هارٍ و هائرجرف «مكتب بصره تنها در مشتقات معنوي مانند 

  .طامِس و طاسُممانند ، است رفتهو انواع مشتقات پذي، مصدر، فعل مانند اسمهم در غير
  ق كبار/ نحتاشتقا ت)

اشـتقاق نحتـي/   ، دشـو  مـي  بررسي اين پژوهش سازي اشتقاق كه در بخش واژهة فرجامين گون
 انـد)  بررسي كرده» نحت«نام جداگانه و با  آن را  برخي از پژوهشگراناي كه  گونه( اشتقاق كُبار

، در زبان عرب» تَ نحَـَ«كه  رو ازآنتراشي  ه گويم واژ مي؛ است» تراشيِ پيوندي واژه«يا به بيان من 

چوب را تراش : »نحَـَتَ العـودَ «هايي مانند  است و كاربرد سازه» تراشيدن«موضوع نشانگر مفهوم 
بسـانِ تـراش   شتر را [، سفرِ[بسيار]: »نحَـَتَ السَّـفَرُ البعـيرَ «، سنگ را تراش داد: »نحََتَ الحجـرَ «، داد

، پيكـرش را بـا چـوب عصـا    : »نحَتَه بالعصا«، كوه را تراش داد: »نحَت الجبلَ«، لاغر كرد دادن]
  .دهد رواج اين معنا را نشان مي، تراشه كرد

نظـران بـر ايـن باورنـد كـه       در زبان عربي برخي صاحب» نحت«زباني  فراينددر ارتباط با 
، الصـالح ( سـت يهاي سامي و از آن جمله زبان عربي ن هاي زبان از شاخص» تراشي پيوندي واژه«

شناسـي   ديرينـه در كتـابي بـا نـام     كارل بروكلمانبرخي خاورشناسان مانند  و حتي )258: 1970

واژآميزي و تركيب و پيوند واژگان  فرايندهاي سامي با  كه زبان است كردهاشاره  هاي سامي زبان
هاي اضافي را  هموندها و اجزاي تركيب، ها هاي نوين اين زبان اند و تنها در برخي شاخه بيگانه

ها را به  گونه تركيب توان اين سازند كه مي نمايند و مرتبط مي اي ساماندهي مي ونهگ با يكديگر به
  .)15: 1977، بروكلمان( مطالعه كردعنوان يك كلمه/ واژه 
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» عبشـمي « است مانند سازي و اختصار شود يكي كوتاه گفته مي، سازي/ نحت خاستگاه آميزهة دربار
مانند ضبطر كه جمع معنـاي دو  بيان معنايي نوين  جهت يديگر شمس وعبد بيان نسبت افراد به براي 

 ـ. )221: 1999، قـدور ( شود ضبط و ضبر به عنوان صفت مرد خشن و سرسخت استفاده مية كلم ة در زمين
: گويـد  نحت مـي ة سازي به قصد بيان معنايي جديد نيز سيوطي با بيان همين نمونه در المزهر دربار واژه

  .)1/482: دت، السيوطي( بسياري از موارد منحوت هستند در» ها حرفي بيشترْ از سه«

ژآميختـه/ منحـوت   نوع مشـهور وا  پنج، واژآميزي فراينددر پايان  آمده دست بهة بر بنياد گون
  :يادكرد است شايانِ
، فعل رباعي اسـت ، نهايي در اين نوع از نحت در بيشتر مواردة برساخت: فعلية واژآميخت. 1
» بأبـأَ «، »حي علي الفلاح«منحوت از » حيفَلَ«، است» الحمد االله«  حوت از كه من» حمدلَ«مانند 

  .»قال لا إله إلّا االله«منحوت از » هيلَلَ«و » قال بأِبي أنت«منحوت از 
سـنگ   صـخره : »جلمود«مانند ، اسم است، اين گونهنهايي در ة برساخت: اسمية واژآميخت. 2

اسـم  ، انـار ة دان: »حبرمَان«، »قُرّ«و » حبـّة«تگرگ برآمده از : »رحبقُ«، »جمد«و » جلد«برساخته از 
  .»رمان«و » حبّة«برساخته از 

اسم نسبت » مرقسي«مانند ، اسم نسبت است، گونه ايننهاييِ ة واژآميخت: نسبية واژآميخت. 3
  .»عبدالدار«اسم نسبت منحوت از » عبدري«، منحوت از امرؤالقيس

، سـم  سخت: »مصلد«مانند ، استصفت ، نوعاين  فرجامينِة ژآميختوا: وصفية واژآميخت. 4
صـفت  ، بلنـد كـودنِ قد ، مغـز  سـبك : »جـرَع ه«، »صدم«و » صلد«صفت برساخته از ، سم درشت

  .»هجع«و » هرع«برآمده از 
 ـ: حرفيمركب حرفي ـ اسمي يا حرفي ـ   ة واژآميخت. 5 كـه  ايـن دسـته ـ     نهـاييِ ة واژآميخت

 اسـت تركيبي از حرف و اسم يا حرف و حـرف   وف) يا صفت باشد  ـموص( مكن است اسمم
اسـم منحـوت از   ، ناخودآگـاه : »اللاوعـي «ماننـد  ، است حذفي به دست آمده گونه هيچكه بدون 

و اسـم  » لا«صـفت منحـوت از حـرف    ، غيرانسـاني : »اللاانسـاني «، »وعـي «و اسـم  » لا«حرف 
، »أنَّ«و حرف » كاف«حرف منحوت از حرف : كأَنَّ«مانند ، حرفيحرفي ـ  ة واژآميخت، »انساني«

حرفـي  ة و واژآميخت» كاف«و حرف » أنَّ«و حرف» لا«برگرفته از حرف» لكنَّ«حرفي ة واژآميخت
يك از  هاي كاربردي از هر به برخي نمونه ادامهدر ؛ »آخر«و » إلي«برساخته از دو حرف » إلَخ«

  .شود مذكور اشاره مي  ةشد هاي شناسايي گونه
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  فعلية هاي واژآميخت هنمون

  بنيادينة ساز  واژآميخته

  حولَ و لا قوّة إلاّ با�لا   حَوقَلَ 
  جُعلتُ فداک  جَعفَدَ 
  سبحان الله  سَبحَلَ 
  هرب و ولّی  هَروَلَ 
  قطع العصب  قَطعَصَ 
  سبحان ربیّ  سَبحَرَ 
  نعِمَ مساءک  نعِمَسَ 
  بعث و عثر  بعَثَـرَ 

 

ة و در مواردي كه برسـاخت  قابل صرف هستند فعل يگاهجادر  ها بايد در نظر داشت اين برساخته
» قـال «و تقـدير فعـل   درنظرگرفتن نهايي به شكل روشن و مستقيم داراي دلالت فعلي نباشد بايد با 

  .قابل تبيين است» تكبير گفت«يعني » قال االله اكبر«نمونه ألبرَ به شكل  براي؛ شود  قال تفسير و معنا 

  اسمي ةهاي واژآميخت نمونه

  بنيادينة ساز  واژآميخته

  کرد+کرس+کدس  الکُردوس
  سُرَّ من رأی  السامَراّ

  بترول+دولار  البترودولار
  حيوان+نبات  الحيَنبات
  حيِّز+زمن  الحيزمن

  زمان+مکان  لزمکانا
  سلسل + سبيل  السلسبيل

  هاي واژآميختة نسبي نمونه

  سازة بنيادين  واژآميخته

  مازن سوق  سَقمَزی/ سَقزَنیّ 
  بنو الخزرج  بلِخَزرج
  بنو هاشم  َ�شَمیّ 

  کيفا حصن  حَصکَفی
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  حضرموت  حَضرَمیّ 
  الله تيَم  تيَمَلیّ 

  بطيّخ دار  دَربَطی/ دَربخَیّ 
  عراقیّ   سوریّ   سوراقیّ 

  

  وصفية هاي واژآميخت نمونه

  بنيادينة ساز  واژآميخته

  أضلعیّ   ثلاثة  ثلضعی
  طبيعیّ  فوق  فَوطبيعیّ 
  سوی قفو   فَوسوی

  کهرباضوئیّ   کهرضوئیِّ 
  التّاريخیّ   قبل  قبَتاريخیّ 
  الشعوری تحت  تحشعوری
  وسطی  قرون  قروسطیّ 
  المائیّ  الفَحم  فَحمائیّ 

  

  اسمب حرف ـ مركة هاي واژآميخت نمونه

  بنيادينة ساز  واژآميخته

  لا+شیء  اللاشیء
  لا+وعی  اللاوعی
  لا+واعی  اللاواعی
  لا+دينیّ   اللادينیّ 

  لا+سلکیّ   لاسلکیّ ال
  لا+انسانیّ   اللاانسانیّ 

اسم در ايـن  ب حرف ـ  مركة فرجامين يعني واژآميختة شايان توجه است كه اگرچه دست
بـه تعريـف    بـا توجـه  كه  كردأكيد شد ولي بايد تواژآميزي و نحت ذكر  فرايندنوشتار ذيل 

يكديگر و پديد آمدن خورده با  تراشة هايي از دو كلم بخش يختنبرآمنحت و معناي آن كه 
بهتـر  ، هـاي لا+اسـم   يعني تركيب، يادشدهة گون، گردد ب اطلاق ميبسيط و نه مركة يك واژ

اسـم بسـيط   ، در ايـن گونـه  زيـرا  ؛ است كه جزء ملحقات به تركيب مزجي به شـمار رونـد  
  .نداريم كه منحوت باشد يمركبغير
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  واژآميزي/ نحت يكل يتوضعة ارائ .3-1-3

شـرايط يـا   ، بـر بنيـاد اصـول   ، آنة واژآميزي به علت كرانمند نبودن گسترواقعيت آن است كه 
 زيـر موارد ، پذيرد و تنها در موارد مشابه و واژگان و كلمات همانند ضوابط معيني صورت نمي

  :خورد به شكلي نسبي به چشم مي
نوين كه در صـورت معتـل   ة الف)گزينش دو حرف نخست هر دو واژه براي برساخت واژ

از  »سمبصـي «: مانند، شود حرف سوم آن گزينش مي، از واژگان هركدامنخست در  بودن حرف
از آميخـتن دو   »هزجـد «ياي نسبت يا  +» بصري«و » سمعي«آميختن دو حرف نخست واژگان 

ز واژگان بسـتگي  كه البته تعداد حروف گزينشي هريك ا» جد«و » هزل«حرف نخست واژگان 
كـه   »كيفـا  حصـن «مانند ، در مواردي كه از رباعي فزون باشد ويژه به؛ ها داردبه تعداد حروف آن

در حرف سوم يعنـي   استبه جاي حرف دوم كه ياء و جزء حروف علّة » كيفا«ة تراش در واژ
  .است درآمده» حصكَفي«حوت آن به شكل كاف صورت گرفته و من

عبـد  « كـه ال تعريـب   »عبشـمي «ماننـد  ، شود ال تعريب حذف مي، ب)در هنگام واژآميزي
  .است شدهدر نحت حذف  »الشمس
  .»مرقسي«در منحوت  »امرؤالقيس«ة مانند حذف همز، شود وصل حذف مية همز، در واژآميزي )پ
گيرد و بـر ايـن اسـاس ضـماير و حـروف       صورت مي ) نحت در حروف اصلي واژگانت

و  »بحان ربيس«از  »سبحر«ة واژآميخت: مانند، شوند حذف مي، اصلي متصل به كلمه در نحتغير
  .»نزع أكسيد الكربون«از  »نزكس«ة واژآميخت

نخست و يك ة سه حرف از واژ» حسبي االله«يا » بسم االله«هاي شبيه به  ) در بيشتر نمونهث
  .»حسبلَ«يا  »بسملَ«: مانند، شوند گزينش مي، جديدة دوم براي تراشيدن واژة حرف از واژ

ماننـد  ، شـود  از حـروف يـك واژه اسـتفاده نمـي     يك هيچجديد ة خورد تراشة گاهي در واژ )ج
  .وجود ندارد» االله« از حروف واژة يك هيچكه در آن » أدام االله عزَّك«ة ازجملبرگرفته  »دمعزَ«منحوت 

گيـرد و در   قـرار مـي   موردتوجـه ، تـراش و نحـت   فرايندگاه تنها حروف يك واژه در  )چ
 »تحترُبـة«، »مائيل«و  »حمض«از  »حمضئل«انند م، شود ديگر هيچ تغييري ايجاد نمية حروف واژ

  .»الخزرج«و  »بنو«از  »بلخزرج«و  »تربة«و  »تحت«از 
پـذيرد و تنهـا    ها صـورت نمـي  ي در حروف واژگان و تراش دادن آنهيچ نحت گوياگاه  ح)

  .»ماء«و  »برّ«از  »برمائي«مانند ، كنند برخي حركات و سكنات تغيير مي
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  .هاء و عين در منحوت، دو حرف متنافر مانند ذال و سيندر تنافر  ودشرط نبدرنظرگرفتن  )خ
حرفي  پنجيا  چهارة ن) در واژآميخت. ب. ل. م. ر. ف( لزوم كاربرد يكي از حروف ذلاقه )د

يـك از حـروف    هيچ »قطع العصب«از  »قَطعص«نمونه برخلاف اين اصل در منحوت  كه براي
  .يادشده وجود ندارد

هـاي   اما ديگـر دسـته  ؛ براي واژآميخته يا منحوت فعلي »فعَلَلَ«وزن قياسي  درنظرگرفتن )ذ
  .هيچ وزن قياسي خاصي ندارند، واژآميزي

ترتيب حروف واژگان مبدأ در منحوت نهايي كه در مواردي مانند منحوت درنظرگرفتن  )ر
و بايـد بـه شـكل     اسـت  شـده اين اصل در نظر گرفتـه ن  »لا حول و لا قوّة إلاّ بـا�«از  »حوقَلَ«
  .شد نحت مي »حولَقَ«

در مبحثي جداگانه و پـيش از ورود بـه   ، سازي اين زبان بر بنياد تركيب و گروه نحوي واژه
  .شود ميبخش اشتقاق ارائه 

  

 تركيب .2-3

، »بيـت  بيـت « ماننـد  هايي تركيب ازجمله گوني گونه هاي سازه و واژگان، ديرگاه از عربي زبان در
 و »عشـر  اثنا«اضافيِ تركيب جز به»عشر تسعة تا عشر أحد«، »مذرَ شَذرَ و »مساء صباح«، »بينَ بينَ«

، السامرائي( است بوده مشهور و داشته وجود »يكرب معدي«، »قلا قالي«، »بعلبك« مانند هايي مركب

 ربـي ع زبان در... و اضافي هاي تركيب، وصفي هاي  تركيب كنارِ در تركيب نوع اين. )63- 74: 1978
 عـوام  كاربرد در و سماع در كه ـ سازي آميزه/ واژآميزي/ نحت بر افزون ها عرب كه دهد مي نشان
 هـاي  سـازه  ديگر با ـ نداشتند بدان عنايتي چندان شناسان زبان و داشته كاربرد اسلام از پيش حتي

 نمـود  اذعـان  يـد با بلكـه ، اند گرفته مي كار به خود سخن در و اند داشته آشنايي نيز واژگان تركيبي
 هـاي  سـازه  كنـار  در و اسـت  بـوده  پركاربرد و شده شناخته كاملاً عربي زبان در تركيبات گونه اين

 سـرّ « از »سامراّ« مانند سازي آميزه هاي نمونه، »طورة عين«، »حانون بيت«، »لحم بيت« مانند مزجي
 »شـفعنتي « يـا  »شفعنفي«، همعتزل به ابوحنيفه  نسبت »حنفلتي«، »شيء أي من« از »أيش«، »رأي من

  .است رفته مي كار به نيز شافعي به معتزلي ابوحنيفة نسبت
 هـاي  اسـم  و علـم  اسـامي  به نيز بودن غيرعلم و علم اعتبار به عربي زبان در مركب اسامي

، اضافي مركب كلي شاخة سه در نيز مركب علم هاي اسم ميان اين از و شوند مي تقسيم علم غير
  :هستند بررسي و مطالعه قابل يرز شرح به اسنادي مركب و ،مزجي مركب
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، عبدالحـداد ، عبـدالباقي ، عبدالناصـر : مانند، يهال و مضاف مضاف يبترك با اضافي مركب. 1
  ...و القيس امرؤ، ابوطالب

 ايـن  در يعنـي ؛ آن دو شـدن  يكـي  سـرحد  تـا  واژه دو آميزي واژه بنياد بر مزجي مركب. 2
 واژه يـك  فقـط  فرجـامين  داد بـرون  كه شوند مي آميخته يكديگر با اي نهگو به واژه دو، تركيب

  ...و، معديكَربِ، حضرَْموت، بعلبَك: مانند. است
 واژة و است مسنداليه و مسند از تركيبي كه) واره جمله( جملي مركب يا اسنادي مركب. 3
 ازجملة منقول علَم يا باشد اسميه زجملةا منقول علَم يا يعني؛ فعل يا باشد اسم تواند مي مسند
  ...و، »قائم محمد«، »شرا تأبط«، »قَرْناها شاب« مانند. فعليه

، مركـب   ظـرف ، ترتيبي، عددي مركب مانند متنوعي هاي گونه به نيز مركب غيرعلم اسامي
  :تندهس خوانش قابل زير الگوي شبيه الگويي بنياد بر... و مركب فعل اسم، مركب حال

 نيـز  ترتيبـي  شـكل  در و »عشر تسعة« تا »عشر أحد« از تضمني تركيب يا عددي مركب. 1
  ؛»عشر التاسع« تا »عشر الحادي«از

  ؛...و »حين حين«، »مساء صباح«، »يوم يوم«، »بين بين« مانند، مركب  ظرف. 2
 مركـب  حـال  و »حبـّة  حبـّة«، »بيـت  بيـت «، »بغر شغر«، »مذر شذر« مانند، عطفي مركب حال. 3

  ؛...و »سبأ أيدي«، »قلا قالي«، »بدا بادي« مانند، اضافي
  ....و »حيهل«، »مكانك«، »عليك«، »كذاك« مانند، مركب فعل اسم. 4

 زبان به عنوان يك، عربي بنياديني است كه از ديرگاه تا امروز در زبانة ترين شيو عمدهاشتقاق 
عـرب و انديشـمندان    رانو يشموردتوجـه گـو   يابي و برابريـابي  براي اصطلاح، اشتقاقي سامي

 گيـري از انـواع   بهـره ، ي نوين زبـان عربـي در كنـار اشـتقاق    ساز در واژه. است  بودهزبان  عربي
نيز  دار اضافه حرف و اضافي، وصفي نحويِ  هاي گروه و اضافي و وصفي ايِ دوكلمه هاي تركيب

 شـاهد  تضـميني  شـكل  بـه  و نسبية نگو به مورد تركيب و گروه نحوي در البته كه دارد رواج
، نحوي گروه از منظورگفتني است . مهستي زبان عرب انور گويش سوي از معنايية توسع نوعي

 در و البتـه  اسـت  واژه دو از بيش ساخت با دار اضافه حرف وصفي و، اضافي هاي تركيبة كلي
 يـا  اصـطلاح  مفهـومي  يياب  معادل اي گونه، عربي زبان در نحوي گروه ساخت موارد از بسياري

 دشو ارائه مي هايي از برابريابي عرب معاصر نمونه، در اين بخش. رود مي شمار به نيز واژه  دانش
 يادشـده هاي فراينـد به رويكردهـا و   توجهويژه با  تركيبي و بهة هاي گون كه با تكيه بر برساخته
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 حـرف  و اضـافي ، يوصـف  نحـويِ   هـاي  گـروه  و اضافي و وِصفي اي دوكلمه هاي يعني تركيب
  .است  دار كاربرد يافته اضافه

  

  اضافي تركيب ساخت با اصطلاح هاي كاربردي برابريابي نمونه. 1-2-3

/ ترمـز  پـدال : المکِـبَح دوّاسـة/ خبرگـزاري : الأنبـاء وکالة/ سپر: التصادم کبش/ پريسكوپ: الأفُق مِنظار
  .واترپلو: کرة الماء/ كيلومترشمار: الخطوات عدّاد/ موتورخانه: المحرکِّات غرفة/ كلاچ: القابض دوّاسة

  

  وصفي تركيب ساخت با اصطلاح هاي كاربردي برابريابي نمونه. 2-2-3

سرعِة الدّوّاسة
ُ
ة العدسة/ گاز پدال: الم کبرِّ

ُ
/ كمپرسور: الکابسة الآلة/ غلتك: الهرّاسة الآلة/ بين هذر: الم

 النسبة/ نظامي حكومت: العُرفيّة الأحکام/ اينترنت: المعلوماتيّة الشبکة/ حساب ماشين: الحاسبة الآلة
  .پورسانت: المئويةّ

  

  نحوي گروه ساخت با اصطلاح هاي كاربردي برابريابي نمونه. 3-2-3

لويـّة الجرثومة/ يفشارقو برق: العالیّ  الضغط الکهرباءذات
َ
 در پيلـوري  مـارپيچ  باكتري: البَوّابيـّة الم

ــده ضــادّة الــدِّرع/ مع
ُ
ــپر: اريخللصَّــو  الم ــاع س ــكي دف ــرق: الــواطیء الضــغط ذات الکهربــاء/ موش  ب

/ اضـطراري ة بودج ـ: للطواریء مالیّ  اعتماد/ مالياتية اظهارنام: الماليّة الأوضاع بيان/ فشارضعيف
ة گيرند: الرّقمیّ / البيانیّ / التِّلقائی الاستقبال جهاز/ افزوده ارزش بر ماليات: المضافة القيمة ضريبة

  .برد كوتاه موشك: المدی قصير خصارو / ديجيتال
  

  گيري نتيجه. 4
الگوهـاي   دربـارة  برآيندهاي پـژوهش  ترين مهماز ، نگارنده تحقيق بنياد و بر كليدر يك نگاه 

تـوان بـه    مـي  در درجـة نخسـت   اشـتقاقي  صرفيِ زبانِ يك عنوان سازي در زبان عربي به واژه
، صـغير  هاي متعدد آن شامل اشتقاق گونه هاي مختلف و كاربرد الگوي اشتقاق با قالب فراوانيِ

نحت اشاره كـرد و در  / كُبار اشتقاق و اكبر اشتقاق، كبير اشتقاق، اصغر يا همان اشتقاق صرفي
 و وصـفي  ايِ دوكلمـه  هـاي  تركيـب  از انواع را زبان عربيان ور گويشگيري  بهرهپسين، ة مرحل

 در البتـه پـژوهش حاضـر    نام برد. ارد اضافه حرف و اضافي، وصفي نحويِ  هاي گروه و اضافي
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ة توسـع  نوعي نشانگر، تضميني شكل به و نسبي ي ا گونه به هاي نحوي ها و گروه مورد تركيب
، وصـفي  هـاي  تركيبة كلي، نحوي گروه از منظور؛ است زبان عرب انور گويش سوي از معنايي
 ساخت، موارد از بسياري در كه البته است واژه دو از بيش ساخت با دار اضافه حرف و اضافي
 شـمار  بـه  نيـز  واژه دانـش  اصـطلاحي  مفهومي يابي معادل اي گونه، عربي زبان در نحوي گروه

 معنـاي درنظرگـرفتن   با بيشتر برابريابي، اي نحوي هاي ساخت چنين در كهبه اين دليل ؛ رود مي
  .پذيرد مي صورت مبدأ زبان در آن ساختار به توجه بدون معمولاً و موردنظر اصطلاح

 

  كتابنامه

  فارسي الف) منابع

قسـمت  لد سـوم،  ، جاز سلوكيان تا فروپاشي دولت ساسانيان، تاريخ ايران، )1377دانشگاه كمبريج (
  اميركبير.: حسن انوشه، تهران: ترجممدوم، 

  .هرمس: تهران، چاپ اول، گرايي زباني سره، )1387( نگار، داوري اردكاني
  

  ها ب) مقاله

مجموعـه مقـالات نخسـتين    ، »گزينـي  واژهة كشورهاي عربي در زمين ـة تجرب«، )1380( يحيي، معروف

  .189-199صص ، مركز نشر دانشگاهي، تهران: شناسي گزيني و اصطلاح انديشي مسائل واژه هم
  

  ) منابع عربيپ
  .دار الكتاب العربيّ : بيروت، علي النجارمحمد: تحقيق، الخصائص، دت)( أبوالفتح عثمان، إبن جنيّ 

  .دار طلاس: دمشق، المعجم الطّبيّ الموحّد، )۱۹۸۴( اد الأطبّاء العرباتح

  .يف و الترجمة و النشرأللجنة الت :القاهرة ،الاشتقاق ،)۱۹۵۶( عبدا�، امين

  .جامعة الرياض: السعوديةّ، التوابرمضان عبد: ترجمم، فقه اللغات السامية، )۱۹۷۷( كارل،  بروكلمان

  .العربيةمركز الدراسات الوحدة : بيروت، اللغة و الأدب و علاقتهما بالقوميّة في، )۱۹۸۵( ساطع، الحصريّ 

  .دارالفكر: دمشق، العربيةعلم المصطلح و طرائق وضع المصطلحات ، )۲۰۰۸( محمد، خسارة

  .مكتبة لبنان: بيروت، الموسوعة الطبيعة الميسَّرة، )۱۹۸۵( أحمد شفيق، الخطيب
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  .عمان، الطبعة الاولی، و التعريب في العصر الحديث العربيةة اللغ، )۱۹۸۷( عبدالكريم، خليفة

  .دار النهضة العربية: بيروت، فقة اللغة في الكتب العربية، )۱۹۷۲( عبدة، الراجحي

  .دار العلم للملايين: بيروت، الطبعة الثانية، فقه اللغة المقارن، )۱۹۷۸( ابراهيم، السّامرّائي

، علــي محمــد البجــاويّ و محمــد أبوالفضــل إبــراهيم: تحقيــق، اللغــة و أنواعهــاهــر في علــوم المز ، دت)( جــلال الــدين، الســيوطي
  .دار الجيل و دار الفكر: بيروت، الاولیالطبعة 

  .دار صادر: بيروت، لبّ اللّباب فی تحرير الأنساب، دت)( الدين عبدالرحمن جلال، السيّوطی

  .مطبعةالأمانة: مصر، الاولی ةالطبع، لنهضة الحديثةالمصطلحات العلميّة قبل ا، )۱۹۷۹( ضاحيّ ، الباقيعبد

  .القاهرة، الطبعة الاولی، التهذيب في أصول التعريب، )۱۹۲۳( أحمد، عيسي

  .دارالفكر: دمشق، العربيةمدخل إلي فقة اللغة ، )۱۹۹۹( أحمد محمد، قدور

 .دارالفكر :بيروت، الطبعة الخامسة، العربيةفقه اللغة و خصائص ، )۱۹۷۲( محمد، المبارك
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  العربيةدراسة أساليب خلق الكلمة أو التوليد في اللغة 
  ∗كلثوم صديقي

  و آداZا بجامعة الفردوسي مشهد العربيةفي قسم اللغة  ةمساعد ةأستاذ

  الملخّص
أمـام الباحثـة بعـد أن بيّنـت البحـوثُ  العربيـةلقد اتّضحت ضرورة انجاز دراسة واسعة حيال توليد الكلمات في اللغـة 

مواصلةَ خلاف وجهة نظر المفكّرين و اللسانيين العرب المعاصرين حول عمليّة التوليد أي توظيف أسـاليب الخلـق و 
توليــد المصــطلحات الجديــدة مــن جــذور عربيـّـة طبقــاً لقواعــد توليــد الكلمــه لمــدلولٍ جديــد في لغــة المبــدأ أو لمصــطلحٍ 

  .أجنبيٍّ من لغة المقصد
تحقيقها عبر إنشاء هـذه الدراسـة هـي قـراءة الأسـاليب الجامعـةَ للتوليـد و تبيينهـا في اللغـة  فالغاية التي تناولت الباحثة

العربيــة المعاصــرة و الــتي تشــتمل علــي الطــرق العمليّــة و المقبولــة لــدي النــاطقين باللغــة العربيــة و البــاحثين فيهــا و تبُــينّ 
  .التقاسيم الموجودة فيها بشكل صائب

ــة انــتظم المقــال الحاضــر في ضــوء التحليــل المنهجــي للتوليــد و التركيــز علــي ذكــر فمــن أجــل الوصــول إلي الغايــ ة المعنيّ
فتشــير النتـائج الحاصــلة عـن هــذا المقـال إلي أنّ أكثــر أسـاليب التوليــد توظيفـاً في اللغــة ؛ النمـاذج للأســاليب المقصـودة

، الاشـتقاق الأکـبر، الاشـتقاقِ الکبـير، المعاصرة هي الاشتقاق بكامل أشكاله السبعة أي الاشـتقاقِ الصـرفیّ  العربية
الاشتقاقِ التقليبیّ والاشتقاقِ النحتیّ من ناحية و من ناحية أخري التركيب ، الاشتقاقِ الإبدالیّ ، الاشتقاق الکبّار

  .التركيب الإضافيّ و ا
موعة النحويةّ ذات حرف إضافيّ ، بأشكاله الثلاثة أي التركيب الوصفيّ 
  

  .التركيب؛ الاشتقاق؛ العربيةاللغة ؛ التوليد: ةالكلمات الرئيس
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